تجارت با ملاهای ایرانی ممنوع!
مخالفت با برنامه اتمی ایران و حمایت کنندگان اتریشی و اروپایی !

منظور اسرائیل است – و شعور سیاسی باقی مانده 

حسن نصرالله رهبر جنبش حزب الله در لبنان ، جنبشی که از ایران کمک مالی می گیرد علنا اعلام  کرد:" اگر همه یهودیان در اسرائیل جمع شوند، دیگر لازم نخواهد بود آنها را در تمام جهان تعقیب کنیم."
احمدی نژاد مستمرا طالب نابودی اسرائیل می شود، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی رفسنجانی که در غرب به "متعادل" بودن شهرت یافته اعلام کرد که اگر فقط یک بمب اتمی در نزدیکی تل آویو منفجر شود، کافی خواهد بود که تمام اسرائیل نابود گردد. به نظر او این هدف آنقدر برجسته است که حتی به قیمت مرگ چندین میلیون ایرانی بعد از حمله متقابل اسرائیل به وقوع به پیوندد.
در ایران تقریبا 30 سال است که یک دیکتاتوری خونین حکومت می کند. در این حکومت کل اپوزسیون تحت تعقیب ، شکنجه وکشتار می گردند. رژیم آخوندی با غرب اعلام جنگ کرده است و قبل از محمود احمدی نژاد هم خواستار نابودی کشوراسرائیل بوده است. با وجود تمام سوگندهایی که ایران در مورد صلح آمیز بودن برنامه اتمی خود می خورد ، هیچ تردیدی نیست که جمهوری اسلامی ساخت تسلیحات اتمی را در برنامه خود قرار داده است. تسلیحات اتمی در دست رژیمی که  در برنامه سیاسی خود نابودی اسرائیل را مطرح کرده است ، به معنی یک کیفیت جدیدی از تهدیدات این رژیم محسوب می شود. در این میان برنامه اتمی ایران پیشرفت کرده است و در معاملات اروپا با ایران علنا سیاست مداران ایرانی اعلام کردند که دولت ایران از ادامه  معاملات سوء استفاده زمانی برای  اتمام  پروژه مراکز اتمی خود کرده است. برای اسرائیل تجهیزات هسته ای و تبلیغات یهود ستیزی ایران تهدیداتی محسوب می شوند که موجودیت این کشور را به خطر می اندازند.
هولوکاست دوم
به دنبال تجربیات ناسیونال سوسیالیسم می بایست قابل درک باشد که اینچنین رژیم هایی با مصالحه و پیشنهاد سازش و یا انواع دیگر سیاستهای اپیزمنت از اهداف خود دست نمی کشند.

و میبایست یاد گرفته شده باشد، که قاتلان یهودیان جنایات خود را ، هر چه آن اهداف دیوانه وار به نظر می رسند، آن را اعلام می کنند و با جدیت کامل به عمل می رسانند. این به معنای این است: در مبارزه با رژیم ایران و جلویگیری از تسلیحات اتمی هدف رفع خطرشوآ دومی است.
دولت ایران نه تنها در خارج سیاست خشنی دنبال می کند بلکه درداخل کشور خود نیز با زور و ارعاب حکومت می کند. اقلیتهای مانند بهائیان به صورت سیستماتیک تحت تعقیب قرار می گیرند. اخلاقیات اجباری جنسی ستمگرانه به مردم تحمیل می شوند. در چند ماه گذشته چندین جوان به خاطر همجنسگرای اعدام شدند. بخش بزرگی از زنان به تحت نام بد حجابی دستگیرشدند. رژیم نه فقط ضد آزادیهای شخصی با تمامی نیرو و فشار عمل می کند، بلکه مبارزات مستقل کارگری و جنبشهای مستقل سندیکای را نیز وحشیانه سرکوب می نماید.
هدف رژیم اسلامی اینستکه در ایران شرایطی را ایجاد کند که شهروندان به اجبار از آزادیهای فردی و رفاه اقتصادی خود منصرف شوندو اهداف ملی را در پی وحدت امت اسلامی به رهبری شیعیان و به منظور نابودی دولت اسرائیل دنبال کنند.احمدی نژاد که منکر هولوکاست است در سخنرانی آتشین خود در کنفرانس" جهان بدون صهونیست" خواستار نابودی اسرائیل شد. این سخنرانی نشانه همان عملکردهای سیاست دولت ایران است.

با نمایندگان دیکتاتوری ایران گفتگو نمی توان کرد. هدف آنها نوعی مصالحه جوئی نیست بلکه صلحی است که بر پایه دولت ویران شده ی باز ماندگان شوآ و بر پایه اجساد شهروندان یهودی این کشور برنامه ریزی شده است.
با  ملایان  یهود ستیز و با این دشمنان خونین هر گونه رابطه همزیستی و صلح و عدالت، می بایست مبارزه شود. اما در این کشور(اطریش) که با نازیهای بومی با شکیبای و چشم پوشی از آنها هم رفتار می گردد، آنان هم اکنون  خلاف این سیاست عمل می کنند. عکس العمل های علنی در برخورد با دعوای کاریکاتورها و در برخورد با عملکردهای حقوقی نسبت به قتلهای ناموسی وازدواج های اجباری در اروپا نشان دهنده نا توانی و کمبود اراده ی ست که با گرایشهای بربریت مقابله کند. سیاست خارجی اتریش نه فقط در سیاست اپیزمنت(مماشات) اروپائی  در برابر فاشیسم جهادیستی شریک است بلکه سیاست خارجی اتریش حتی زمینه همکاری با فاشیسم جهادیستی را هم فراهم میکند. در حالیکه بعضی ها در کنسرت انتقاد به ایران بسیار دیپلماتیک آواز می خوانند ، شرکت نفت و گاز اروپای مرکزی او.م. ف.  قصد دارد معامله میلیاردی را با ملایان تهران ترتیب دهد . پشتیبانی دولت اتریش و موافقت احزاب اپوزوسیون با این سیاست در خدمت بورس و بازار و شرکتهای صنعتی این کشور   می باشد.
او. م. ف همکار ترور؟
آنها تاریخچه و تکیه گاه سنتی دارند: ساخت تاسیساتی که در جنگ تخریبی ناسیونال سوسیالیستها نقش بازی کرده است و با کمک آن تاسیسات اتریش در جایگاه  دومین تولید کننده نفت در اروپا قرارگرفت. در درجه اول شوروی توانست منابع وسیعی را که قبلا جزو دارائی های آلمان بود مورد استفاده قرار دهد. با قرارداد دولت جدید این میراث بعهده شرکت او. م . ف. به اتریش تعلق می گیرد.
معامله تجارتی 22 میلیارد یورو با دیکتاتوری ایران که تا آخر امسال قرار است عملی گردد، اتریش و اروپا را برای مدت طولانی به همکاران استراتژیکی باندها و نیروهای استشهادی آخر زمانی تهران تبدیل می کنند. باندهای که به فرم های مذهبی و سیاسی جنون و دیوانگی تخریب گر ناسیونال سوسیالیسم را تعقیب می کنند. این معاملات اقتصادی به رژیم احمدی نژاد شانس و موفقیت سیاسی ، اقتصادی و تبلیغاتی می بخشد. موفقیتی که جلو پیشرفت آن را باید گرفت، اگر در آتیه از شعور سیاسی نشانی وجود داشته باشد. 
گردهمائی در وین مطمئنا رژیم تهران را از ساخت بمب های اتمی منصرف نخواهد کرد. تنها یک      اقدام هماهنگ دموکراسی های غرب است که می بایست مصممانه ایران را تحت فشار اقتصادی و سیاسی قرار دهد.

دموکراسی های غرب می بایست ایران را نه تنها تهدید و مورد فشار قرار دهند، بلکه اگر تهدیدات بی اثر مانده اند می بایست اقدامات خود را عملی کنند. چون این رژیم کاملا آماده است که از تمام مردم ایران ، چه آنها  داوطلبانه به میدان بیایند و چه با زور ، به عنوان سپر بلا و بقای خود سوء استفاده کنند. تا زمانیکه آمریکا این سیاست صحیح را دنبال می کند، این سیاست خارجی اروپا می باشد که با پیشتازی اطریش در بدترین صورت آن سیاست فوق را غیر ممکن خواهد کرد. ما به مرزهای روشنگری رسیدیم هرکس که به این استدلال اعتماد پیدا کند که جدید ترین موشکهای ایران اروپا را نیز به خطر خواهد انداخت ، بدین صورت امیدوار باید بودکه افکار عمومی به معاملات او. م. ف. بدبین خواهد شد. امری که در کشورمان رایج است اینستکه گرایشات اروپا به جنایتهای سیاسی را دست کم می گیرند. این موضع از این نکته حرکت می کند که خطر ایران کشور را مجبور می سازد که روابط و همکاری با ایران بهتر شود. وقتی کسی عمدا خود را مورد تهدید قرار می دهد حالتی است که سیاست  همکاری و مماشات تبدیل به سیاست تسلیم در برابر ملایان می گردد.
 انفجارات در اسپانیا بعد از11 مارس 2004 این واقعیت را به ما نشان داد. 
با وجود این ما از همین حکومت اتریش و از احزاب اتریشی خواستار هستیم که تمام امکانات فشارهای اقتصادی و سیاسی نسبت به رژیم تهران را مورد بررسی قرار دهند، که شاید بدین ترتیب از تقویت پتانسیل تخریبگر رژیم تهران مسلح به تجهیزات اتمی جلوگیری شود. و ما خواهان هستیم  که در درجه 
آخر: اگر موجودیت اسرائیل در خطرقرارگیرد ، بلاشرط راه اقدام نظامی می بایست باز گذاشته شود.
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Stephanplatz در  Wien

با شرکت: 
· Café Critique 

· Beate Klarsfeld (Söhne und Töchter der jüdischen Deportierten Frankreichs) 

· Matthias Küntzel (Scholars for Peace in the Middle East) 

· Kazem Moussavi (Green Party of Iran) 

· Ariel Muzicant (Israelitische Kultusgemeinde) 

· Robert Schindel 

· Wahied Wahdat-Hagh (European Foundation for Democracy) 

· u. a. 

Veranstaltet von Café Critique und der Israelitischen Kultusgemeinde
